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 یدھقان اشرف
  ٢٠١٩ سپتمبر ١٨

 

 مسيزدھ بخش

  دبه ياد گرامی بھروز دھقانی که در پيوند انديشه و عمل صميمی بو
دريافت کرد با اين که مقدارش بسيار اندک بود، او از آن حقوق ناچيزش  از ھمان آغاز که بھروز حقوق معلمی اش را  

برای کل خانواده  می داد که) مادرمان(ًرا برای تأمين مخارج خودش بر می داشت و بقيه را تماما به آبا  مبلغ ناچيزتری

من (ر، مادر، دو خواھر خانواده متشکل از پد وليت تأمين معاش يکؤ سالگی مس١٨به اين ترتيب بھروز از . خرج کند

با معلم شدن بھروز اگر چه خانواده به . عھده گرفت و نان آور اصلی خانه شد را به) محمد(و يک برادر ) و روح انگيز

را از فقر و  ثابتی دست پيدا کرد ولی مقدار آن آنقدر کم بود که به خصوص در آغاز نتوانست خانواده ممر معاش

از شرايط فقر خانواده در اين جا می  را از دوران کودکی خودم به عنوان يک نمونهخاطره ای . گرسنگی نجات دھد

   .نويسم

 روزھائی را به ياد دارم که صبح در ھوای سرد.  به ياد دارم،تازه به مدرسه می رفتم کهرا من دوران کودکی خودم 

ِکرده بود ولی آن کت و لباس تنم ھر  ايم تھيهُ پينه، کتی بر-با اين که آبا با وصله .  مدرسه می شدمۀزمستان تبريز روان ُ

که چند کوچه دراز فاصله را من تمام راه خانه به مدرسه . زمستان نبودند ُچه بودند عھده دار مقابله با سرمای سخت

می کردم که  بعضی وقتھا چنان سرمای شديدی احساس. تا گرم شده و از سرما در امان باشم و يخ نکنم می دويدم ،بود

البته . راه خانه تا مدرسه را گريه کنان می دويدم  گريه ام را بگيرم، و به واقع گاه فاصله بينسختی می توانستم جلوبه 

 تا معلم. را پاک می کردم، غرورم اجازه نمی داد که بچه ھا گريه کردنم را ببينند کمی مانده به درب مدرسه اشکھايم

که وضعی بھتر از من  ند با چند نفر از بچه ھای کوچک ھمکلاسی امبيايد و بخاری نفتی فکسنی کلاس را روشن ک

و پائين می پريديم و دستھای لخت بی دستکش مان  نداشتند برای گرم کردن خودمان در ھمان کلاس به حالت درجا بالا

 بار فرصت گريه اما يک.  گريه ھايمان را می گرفتيمداشتيم و ھر طور بود جلو چشم در چشم ھم. يديمئرا به ھم می سا

  . دست دادحسابی

را   گريه امشدت سرما چنان بود که به سختی می توانستم جلو. بس ناجوانمردانه سرد بودآن روز به قول معروف ھوا 

تن ھا از . سرما گريه می کنند وقتی به کلاس رسيدم ديدم ھمان چند نفر از بچه ھای ھمکلاسی ام از شدت رنج. بگيرم

من ھم که . يخ زده می خواست با اشک چشمھا آرامشی بيابد د در آمده بودند و درد تن و دست ھایدرد سرما به فريا
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جا بالا  حال ھمگی ما در حالی که باز در.  گريه ھايم را نگرفتم و به آنھا پيوستمديگر جلو بچه ھا را در اين حالت ديدم

  .ھم می کرديميديم، گريه ئو پائين می پريديم و دستھايمان را به ھم می سا

  شان، با کت ھای زوار درۀچند دخترک با چھره ھای پاک و بی آلايش کودکان: خود دارم   چشماکنون صحنه را جلو

نبودند، حلقه وار پا به زمين می  وجه مناسب سرمای زمستان تبريز رفته و ژنده به تن و کفش ھائی به پا که به ھيچ

بر آمده از کوبيدن پاھايشان بر زمين با صدای ريز گريه   طبل کوتاهصدای. اشک از چشمانشان جاری است. کوبند

ِبود در ھم می آميزند و آنھا با چشمان پر اشک عاصی و غمناک، چشم در چشم ھم  که شبيه نوای ريز سنتوری ھايشان
محرک آن  است؛ اما رقصی که شادی ، ءاجرا  گوئی رقصی در حال. نديدستھای کوچک شان را به ھم می سا دوخته و

وجود انسان جای  چنين صحنه ای چنان در اعماق. رقص گريه، رقصی که شدت سرما به آنھا تحميل کرده بود نيست،

   .می گيرد که ھرگز فراموش نمی شود

 انگشت شماری پالتوی حسابی و کفش و دستکش ھای گرم داشتند که من ھمواره مرزی بين خودِدر کلاس ما تنھا تعداد 

صميميت و خودی بودن داشتم با  ی خودم احساسئمی کردم؛ و ھمان قدر که نسبت به بچه ھای ھم طبقه و آنھا احساس 

  .گرفته در دوران کودکی ھميشه با من ماندند اين احساس ھای شکل. ًاين يکی ھا کاملا بيگانه بودم

اول و  ھای مدرسه در کلاسخانواده، ھمچنين من صبحانه ھای ناخوش آيند و حتی نفرت انگيز روزدر رابطه با فقر 

پنير در ھمان روز از .  ھر روز بودۀصبحان تکه ای نان بيات با پنير بسيار بدمزه بدون چای شيرين،. دوم را به ياد دارم

 ريالی کف دست من می گذاشت و می گفت برو از کريم آقا ۵آبا گاه يک  .دکان کريم آقا در بغل خانه خريداری می شد

طعم بسيار بدی  نمی دانم بر سر آن پنير چه بلاھائی آمده بود که بو و. دلخوری اين کار را می کردم پنير بخر و من با

با دعوا و مرافعه نمی توانستم آن لقمه نان و  اين پنير را آبا به زور با تکه نانی به خورد من می داد چون جز. داشت

وقت گرايشی به خوردن پنير نداشته ام و به ياد   ھيچسال پيش متوجه شدم که جالب است که چند. پنير را قورت بدھم

بردن به اين امر توانستم با  البته پس از پی.  دوره کودکيم باشدۀگی من از پنير صبحاناين امر بايد ھمان زد آوردم دليل

ت از آن تعريف که خيلی ھا با لذ" سبزی خوردن با پنير" مفھوم قھر سالھای طولانی ام با پنير کنار بيايم و سعی کردم

    .دريابم می کنند را

ِبود ولی خانواده را از بحرانی که به خاطر فقدان ممر معاش ثابت به آن دچار شدهحقوق بھروز ھر چند کم  بود در  ِ

اختيار داشت و در خانه اين صحبت در ميان  آورد، به اين معنا که آبا به ھر حال ماھانه مبلغی برای خرج خانواده در

اما در واقعيت امر حقوقی که در آن سالھا . امور، تضمينی به وجود آمده است  معلم شدن بھروز برای گذرانبود که با

 باعث ١٣۴٠در سال  به معلمان دبستان يا به دبيران می دادند بسيار اندک بود به طوری که اين امر) امروز ھمچون(

به اين موضوع در ارتباط با عملکردھای (ور شد  در سراسر کشيک حرکت مبارزاتی و اعتراض و تظاھرات معلم ھا

 .)بھروز و يارانش خواھم پرداخت

آن دست و پا می زد را به طور ھر چه عينی تر   محيطی که بھروز درً بھروز مسلماۀتوصيف شرايط زندگی خانواد

تبريز می آمد برنامه از ھمان زمان معلم شدن در ده ممقان، وقتی عصر پنجشنبه به  او در چنان شرايطی. بيانگر است

در صمد و بھروز  روح پژوھشگری و عطش يادگيری. برای انجام کاری البته ھمواره با صمد در تبريز داشت ای

چه به دليل پايگاه طبقاتی خود و بزرگ  بھروز. باعث آن بود که آنھا با حساسيت نسبت به ھر موضوعی برخورد کنند

اما در جامعه ای که او و يارانش . مرزبندی داشت با مذھب و عقايد مذھبی ،شدن در خانواده ای با افکار و عقايد چپ

 زيادی داشت به گونه ای که گويا بخشی از ۀامروز اسلام در ميان مردم سيطر  خلافدر آن زندگی می کردند درست

که مھمترين قسم ھا قرآن نيز چنان مقدس شمرده می شد  .و ھر کسی می بايست تظاھر به قبول آن می کرد زندگی بود
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و از طرف خدا نازل شده است ، کسی نمی  راستی از آسمانو انگار که کتابی است که گويا ب  آن انجام می شد روی

 شک با نگرش از ديد ماترياليستی، اين امر روشنی است که کتابھائی چون قرآن و انجيل بی .بايست در آن شک کند

انسانھائی در يک دوره از  ، از آسمان نازل نشده و محصول کار انسان يارغم اين که مقدس خوانده می شوند  علی

که آن را گذشته و افکار و ايده ھای مطرح در زمانی  در نتيجه آن کتابھا شرايط زندگی مردمان. تاريخ بشر می باشند

چگونه می توانستند به اين و يا صمد بھروز  در شرايط آن زمان،.  خود منعکس کرده اند در،کتابھا به تحرير در آمده اند

نه بھروز و نه صمد کسانی . اين کتابھا مورد مطالعه قرار می گرفتند  اول می بايست خودۀ در درجًامر پی ببرند؟ مسلما

اين فکر افتادند که با  بنابراين آنھا در ھمان زمان که در ده ممقان معلم بودند به. را چشم بسته قبول کنند نبودند که چيزی

 فارسی از ۀبرای خواندن قرآن با توجه به وجود ترجم .قرآن و انجيل به مضمون شان به طور کامل پی ببرندخواندن 

برای ياد گيری انجيل بايد فردی مسيحی و به ھر حال کسی که قادر به توضيح متن  ولی. آن، مشکل چندانی نداشتند

صمد و بھروز به طريقی . داشت مارستان آمريکائی ھا وجوددر تبريز بيمارستانی به نام بي. باشد را پيدا می کردند انجيل

آنھا برای سر در آوردن از محتوای انجيل پيش او می رفتند  او يک خانم مسيحی بود که. در آن جا فردی را پيدا کردند

 . خواندندو نزد او انجيل می

بايد به   ادبيات و کسب آگاھی ھای سياسی و اجتماعی،ۀارتقای سطح دانش و رشد بھروز در حوز در ارتباط با چگونگی

معلمی به ده ممقان رفت و به واقع در   دانشسرا و چه ھنگامی که برای کارۀتلاش ھای خستگی ناپذير او چه در دور

توضيح دادم ، بھروز به ھمراه صمد با دانشسرا به ھمان گونه که پيشتر  ۀدر دور. تمام دوران معلمی اش اشاره کنم

 برخی ۀو مطالع ُ دموکرات به زبان ترکیۀ فرقۀمنبعی از ادبيات مترقی و آثار سياسی به جا مانده از دوربه  دست يابی

با آن آشنا  و چگونگی برخورد انقلابی  طبقاتیۀدر حد چشمگيری با جامع ديگر از آثار مترقی و انقلابی به زبان فارسی

ھمان نوجوانی ھر چه بيشتر در وجود او و  چنان مطالعاتی، به واقع، بذر انديشه ھای چپ و انقلابی را در. ودشده ب

دو رفيق در ده ممقان معلم شدند ، در آن جا نيز ھيچ فرصتی را برای  از اين رو وقتی اين. صمد بارور ساخته بودند

در  از طرف ديگر دوستی آن ھا با غلامحسين ساعدی. دو دانش اجتماعی خود از دست نمی دادن ارتقاء سطح آگاھی

غلامحسين ساعدی در ھمان زمان نه فقط  .ًتبريز، از ھمان نوجوانی در رشد و ارتقای سطح آگاھی شان کاملا مؤثر بود

بايجان  دموکرات آذرۀلازم بود بلکه با توجه به برخورد مستقيمش با فرق  با استعداد و دارای مطالعه و دانشۀيک نويسند

 دموکرات پيش ۀرھبران فرق  وقايع خونينی که در آذربايجان بعد از فرارۀعملکردھای مثبت و منفی آن و مشاھد و درک

، در عين حال از تجربه ھای ١٣٣٢ ]اسد[مرداد ٢٨و ھمچنين بودن در کوران مبارزات قبل از کودتای شاه در  آمد،

ساعدی شخصيت والائی داشت و انسانی بسيار صادق و با . خوردار بود سياسی و اجتماعی قابل ملاحظه ای نيز بر

سعی می کرد  راحتی با آنھا در می آميخت و، ب دوستان بزرگتر بودۀسال از بھروز و صمد و بقي او که چند. صفا بود

می داد و از رفتن به کوه، محلی را به ما نشان  بعدھا، بھروز در مسير. دانش و تجارب خود را به اين جوانان منتقل کند

 مسلح شدن و ۀکه ساعدی و جمعيت بزرگی از مردمان مبارز تبريز که آماد قول ساعدی می گفت که اين جا محلی است

اما آن . مسلح کنند ولين حزب توده به آن محل آمده و آنھا راؤکودتا بودند در آنجا جمع شده بودند تا مس نبرد با رژيم

و رھبران حزب توده به ھمانگونه که در طی  ولينؤبه واقع مس. اکتفاء کرده بودندولين تنھا به دادن قول به آنھا ؤمس

راه سازش و مماشات با ارتجاع نپيموده بودند ، بعد از کودتا نيز  دوازده سال در شرايط ضعف حکومت مرکزی جز

 ه سازمانده اصلی کودتایمريکا و انگليس کاامپرياليستھای (برای مقاومت در مقابل دشمنانشان  رغم آمادگی مردم علی

در مقابل رژيم کودتا  ، حاضر نشدند به ھيچ کار مبارزاتی و مقاومت انقلابی) بودند و ارتجاع داخلی]اسد[ مرداد٢٨

   .دست بزنند
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 او چگونگی آشنائی خود با صمد. صمد با بھروز و کاظم و دوستان حول آنھا آشنا شده بود ساعدی اولين بار از طريق

   :ه استرا چنين توصيف کرد

صمد  .شناختم ی من با صمد بھرنگی در سطحی است که من او را از بچگی میئآشنا. حقيقت قضيه را بگويممن "

کتابخانه آمد با ترس و لرز، من  ان نفر ديگر، تویشناختمش، مثل ھزار ًمحصل دانشسرای مقدماتی بود و من اصلا نمی

  … خواھد چرنيشفسکی را می» چه بايد کرد«تنش است و  یا  جوانی آمد و لباس ژندهۀآنجا بودم ديدم يک بچ

من . کتابی نيست خواھم و يارو گفت ھمچين حتی گفت که اين را می. بود» معرفت«کتابفروشی . گويم را می تبريز

من يک مقداری از کتابھايم را از قبل . ترسيد بعد صدايش کردم،. خواھد اين را تعجب کردم که اين بچه چه جوری می

گفتم من دارم و با من راه افتاد و آمد، . صندوق و توی يک باغ چال کرده بوديم  قايم کرده بودم توی]آسدمرداد ٢٨ از

 آقای ضياء صدقی با غلامحسين صاخبۀمبرگرفته از ( ."از وقتی که محصل بود ، من او را شناختم تا دم مرگش يعنی

 .)١٩٨٤ پريلا ٥ برابر با ١٣٦٣تاريخ  ساعدی در پاريس به

انقلابی دموکراتيک  يکی از انقلابيون به نام، فيلسوف ماترياليست و دانشمند برجسته روسيه و رھبر جنبش چرنيشفسکی

لنين بسيار او را ستوده و . و انگلس قرار داشت وی مورد احترام مارکس.  قرن نوزدھم در آن کشور بود٦٠در سالھای 

اين که صمد از چه طريقی از وجود . نامگذاری کرده است کتاب او ازرا ھم به تأسی "  کردچه بايد "کتاب معروف خود

است ولی گشتن او به دنبال   يک کتاب ممنوعه شناخته می شد ، آگاھی يافته بود يک طرف مسألهۀکتابی که به مثاب چنان

ز دريافت از شکی نيست که او آن کتاب را پس ا. کند جو گر صمد حکايت می و پويا و جستۀچنان کتابی خود از روحي

اين امر نيز نشانه ای از اين واقعيت است که صمد و بھروز . را مطالعه کرده بودند ساعدی نزد بھروز برده و با ھم آن

به زبان مادری خود   ديگری نيزۀدر عين حال که از منابع آگاھگران، نوجوانی کتابھای آنچنانی مطالعه می کردند از

  .برخوردار بودند

  )ادامه دارد(

 

  


